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ونا    و  يكـ كر
 خواب خوب!

چرخ اول

در فكر بــودم و نگران. بــا خودم 
مي‌گفتم چگونه ممكن اســت كرونا 
ورزش‌كاران قــوي را هم از پا بيندازد.  
مبتلا شــدن »وريا غفوري«، كاپيتان 
تيم استقلال و ديگر بازيكنان فوتبال 

ذهنم را خراب كرده بود.
 دور و اطرافــم آدم‌هــاي مختلفي 
را ديدم كــه بيمــار شــدند. بعضي 
ســبك گرفتند مثل بابــا. مايك اتاق 
را به بابــا اختصاص داديــم. غذا، آب 
و ســوپش را در اتاقش مي‌خورد و تا 
دو هفته از اتاقش بيــرون نيامد. فقط 
براي دست‌شــويي و حمام. هربار كه 
دست‌شــويي و حمــام مي‌رفت من و 
برادرم و مامــان، همه‌جا را ضدعفوني 
مي‌كرديم؛ شــايد به‌خاطــر همين ما 
نگرفتيــم. ديشــب با ذهن آشــفته 
خوابيدم؛ اما گاهي با ذهن آشــفته به 
خواب مي‌روي و بعد  با خواب زيبايي 
كه ديده‌اي روزت ســاخته مي‌شــود.

من ديشــب خواب خوبي ديدم. پدرم 
سرحال بود؛ ديگر بيمار نبود. دنبال ما 
آمد به ما گفت: »بايد به خانه‌ي جديد 
برويم.« مــا را به يك خانه‌ي بســيار 
قديمي آجري برد. خانه، حياطي بزرگ 
داشت كه از وســط آن يك نهر پر آب 
رد مي‌شد. در خانه اثاثيه‌ي قديمي و  
زيبايي ديده مي‌شد كه صاحبخانه‌ي 
قبلي همــه را به مــا بخشــيده بود. 
پدرم پيشــنهاد داد: »برويــم و نهر را 
دنبال كنيم، ببينيم سرچشمه‌ي نهر 
كجاســت.« در خوابم هيــچ اثري از 
كرونا و گرفتاري نبود و همه‌ي آدم‌ها 
خوشحال بودند و شهر خوشحال. نهر 
را گرفتيم و رفتيم تا به يك كوه قشنگ 
رسيديم. جريان نهر را باز گرفتيم و از 
كوه بالا و بالاتر رفتيم. از آن بالا، شهر 
پيدا بود. سرچشمه‌ي نهر، چشمه‌ا‌ي 
جان‌دار و پرآب خنكــي بود كه از دل 
كوه مي‌جوشيد و بالا مي‌آمد. دستانمان 
را در چشمه فرو برديم و آب نوشيديم. 
چه خنك و گوارا بود. كمي نشســتيم 
و با به خانه‌ي دلخواهمان برگشــتيم. 
حياطي بزرگ با يك تاب سفيد و يك 
درخت گلابــي. ســبد را از گلابي پر 
كرديم و كنار نهر عزيز‌مان  نشســتيم 
و گلابي خورديم  و كرونا را از ياد برديم.
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ورود براي همه‌ي نوجوانان آزاد 

اين‌جا ، مدرسه‌ى 
تابستانى تهران است!
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مدرســه‌ها مجازی شدند، امتحان‌ها 
آنلاین و بالأخره تابســتان مجازی هم 
از راه رســید. مجازی‌بــودن، زیاد هم 
بد نیســت؛ تابســتان امســال به‌لطف 
کلاس‌های رایگان مجــازی می‌توانیم 
در کلاس‌هایی شرکت کنیم که معلوم 
نیســت اگر مجازی نبودند، اصلًا امکان 
حضور در آن‌ها را داشــتیم یــا نه. این 
کلاس‌های تابســتانی، رایگان‌اند و در 
قالب کی مدرســه‌ی تابستانی از سوی 
معاونــت امــور اجتماعــی و فرهنگی 

شهرداری تهران برگزار مي‌شوند.
معــاون  دانشــور«،  »مجتبــی 
فرهنگی‌هنــری شــهرداری تهران، در 
گفت‌وگــو بــا هفته‌نامــه‌ي دوچرخه 
می‌گوید: »از هفتم تیرماه، کلاس‌های 
تابســتانی را آغاز کردیم و اين کلاس‌ها 
تا پنج هفته ادامه دارد. هدف ما آشنایی 
نوجوانان 12 تا 17ســال با ‌کیســری 
مهارت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی 
است و ســعی کردیم برای آموزش این 
مهارت‌ها، از استادان و هنرمندان آشنا 

استفاده کنیم.«
دانشــور ادامه می‌دهــد: »هفته‌ای 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که هميشه تابستان‌های پرکاری داشت، حالا 
فعالیت‌هایش را به فضای مجازی انتقال داده  است. به گزارش اداره‌ي کل روابط‌عمومی 
و امور بین‌الملل کانون پرورش فكري، این کارگاه‌ها در دو گروه سنی کودک و نوجوان 

به‌‌صورت آنلاین و آفلاین برگزار می‌شود.
براساس اين گزارش، کارگاه‌ »شعر« با حضور عبدالجبار کاکایی، شاعر و ترانه‌سرای 
کشورمان برگزار می‌شود. کارگاه‌ »داستان‌نویســی« با حضور محمدرضا گودرزی، 
نویســنده، منتقد ادبی و دبیر گروه داســتان کانون ادبیات ایــران و بدون محدودیت 
 زمانی و به‌صورت آفلاین برگزار می‌شــود. کارگاه‌هاي »بازیگــری نمایش« با تدریس 
ســامی صالحي‌ثابــت، »کارگردانــی نمایــش« بــا تدریــس آزاده انصاری و 

»نمایش‌نامه‌نویسی« با تدریس حسین فدایی‌حسین برگزار خواهد شد. 
کارگاه‌هــای »کلاژ« نيــز از دیگــر کارگاه‌ آموزشــی کانــون پــرورش فکــری 
کودکان و نوجوانان اســت. مهــارت معنویت، خودبــاوری، خوش‌بینی، شــادبودن، 
جرئت‌مندی، ایجــاد روابط مثبــت، امیدواربــودن و هوش هیجانی، عنوان‌ هشــت 
کارگاهی اســت که زیر نظر دپارتمان مهارت‌های زندگی کانون به ریاســت محمود 
 گلــزاری، دکتــرای روان‌شناســی و عضــو هیئت‌علمی دانشــگاه تهــران برگزار 

می‌شود.

كانون در تابستان مجازى!
كارگاه‌هاى تابستاني كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان از راه مى‌رسند

ورود براي همه‌ي نوجوانان آزاد 

دو مهــارت را آمــوزش می‌دهیم، کی 
کلاس صبح و کیــی بعدازظهر داریم و 
هردوره‌ی آموزشــی در پایان کی هفته 

تمام می‌شود.«
به‌گفته‌ی دانشور برای هفته‌ی آینده 
کارگاه انیمیشن با حضور بهرام عظیمی 

برگزار می‌شود.
دانشــور می‌گوید: »در هفته‌ی اول، 
کلاس‌های بازیگری و كارگرداني نمايش 
را مهتاب نصیرپور و محمد رحمانیان 
برگزار کردند. كارگاه گویندگی و اجرا را 
نيز منصورضابطیان برعهده داشــت. 
هفته‌ی دوم کارگاه فیلم‌سازی با حضور 
مازیارمیری و افشــین هاشــمی 
و کارگاه داســتان بــا حضــور مهدي 

حجوانی برگزار شد. البته تمام کلاس‌ها 
در آرشیو موجود اســت و علاقه‌مندان 
می‌توانند کارگاه‌ها را در آرشــیو سايت 

ببینند.«
معــاون فرهنگی‌هنری شــهرداری 
تهــران ادامــه می‌دهــد: »هفته‌های 
بعد دوره‌های آموزش قــرآن، آموزش 
انیمیشــن، طنز در ادبیات و نثر و شعر، 
مهارت ارتباطی و ســواد رســانه‌ای و 
آموزش موســیقی را خواهيم داشت و 
در حوزه‌ي شــهروندی، بحث مدیریت 
پسماند و محیط‌زیست را داریم و البته 

کی کارگاه هم براي کتاب‌خوانی.«
به گفته‌ی دانشــور هــرکارگاه پنج 
جلسه‌ی 15دقیقه‌ای اســت و ویدیوها 

در سایت مدرســه‌ي تابستانی تهران به 
نشــاني tabestani99.ir و هم‌چنين 
در صفحه‌هاي مدرســه‌ي تابستاني در 
اینســتاگرام، آپارات و تلگرام به نشاني 
tabestani99.ir بارگذاري شده‌اند. 
البته از اين هفته كارگاه‌ها در »سامانه‌ي 
شاد« نيز منتشر مي‌شــوند و نوجوانان 
می‌توانند بــا همین شناســه در تمام 
نشاني‌های مجازی، مدرسه‌ی تابستانی 

را پیدا کنند.
دانشــور می‌گویــد: »پنج‌شــنبه‌ها 
دوتا ت‌کزنــگ داریم؛ کیــی تک زنگ 
»موفقیــت« اســت کــه هرهفته کی 

چهره‌ی موفــق در حوزه‌های گوناگون 
ورزشــی، فرهنگی، هنری و... را معرفی 
میک‌نیم. در هفته‌ی نخســت، »فرشته 
کریمی«، بازکین تیم ملی فوتسال بانوان 
مهمان این برنامه بود و ت‌کزنگ بعدی 
هم »شهروندی« بود که در اولین برنامه 
»باقر داوودی‌پور«، پیشک‌سوت حوزه‌ی 
دوچرخه‌سواری شهری با حضور در این 

برنامه با نوجوانان صحبت کردند.«
او مي‌گويد: »با توجه به شیوع کرونا، 
تابســتان امســال بچه‌ها امکان حضور 
در کلاس‌های تابستانی را ندارند. کیی 
از مأموریت‌هــای مــا در معاونت امور 
اجتماعي و فرهنگي شــهرداری تهران، 
پرکردن اوقات فراغت است و با توجه به 
موضوع شهر دوست‌دار کودک حوزه‌ی 

کودک را پوشش می‌دهیم.«
به گفته‌ی دانشور، دوره‌های آموزشی 
هنری »مدرســه‌ی تابســتانی تهران« 
به‌زودی همراه با زبان اشاره نیز منتشر 

می‌شود.

  نفيسه مجيدي‌زاده

اين‌جا ، مدرسه‌ى تابستانى 
تهران است!

مادر؛ تصــور مادرم اين اســت كه 
كوويــد-١٩ روي يك كيســه‌ي خريد 
پلاستيكي نشسته و دست در دست پدر 

به خانه مي‌آيد. 
مادر همه‌ي اخبار علمي و غيرعلمي 
مرتبط با كرونا را مي‌خواند و مي‌داند كه 
اين ويروس تا ٧٢ ساعت روي پلاستيك 
زنده مي‌ماند. شايد براي همين است كه 
خريدها را در ظرفي مي‌ريزد و كيسه‌هاي 
نايلوني خريد را در سطل زباله مي‌اندازد 
و دوباره در كيســه‌هاي نايلوني جديد و 
تميز كه از فروشگاه خريده جا مي‌دهد. 
به اين ترتيب مصرف كيسه‌ي پلاستيكي  

در خانه‌ي ما دوبرابر شده است.
پدر؛ او هم اخبار را دنبال مي‌كند و 
مي‌داند عمر هركيسه‌ي پلاستيكي در 
كشور ما ١٢ دقيقه است و هرخانواده‌ي 

٢١ تير، كرونا و روز بدون پلاستيك
  اصغر بادپر

ايراني روزانه بين ســه تا پنج كيسه‌ي 
پلاســتيكي مصرف مي‌كند؛ البته عمر 
اين كيســه‌ها در خانه‌ي ما به زير يك 

دقيقه رسيده است!
او مي‌گويــد: »بايــد مثل قبــل، از 
كيسه‌هاي پارچه‌اي براي خريد استفاده 
كند و مادر معتقد اســت شست‌وشوي 
هرباره‌ي كيســه‌هاي پارچه‌اي، مصرف 

آب را بالا مي برد.«
٢١ تيــر؛ در جهان ١٣ تير )ســوم 
ژوئيه( روز جهاني بدون پلاستيك است 
و در ايــران ٢١ تير به‌عنــوان روز بدون 
پلاستيك ثبت شده و امسال از ١٤ تا ٢١ 
تير را هفته‌ي بدون پلاستيك نام‌گذاري 
كرده‌انــد. هــدف از ايــن نام‌گذاري‌ها 
بالابــردن آگاهــی از محیط‌زیســت 
و تشــویق مردم برای منع اســتفاده از 

یکسه‌های پلاستکیی است.
شهرداري تهران امسال شعار هفته‌ي 
بدون پلاستيك را »تهران بدون كيسه‌ي 
پلاستيك براي همه« تعيين كرده است.

گرچه شيوع كرونا همه‌ي معادلات را 
به‌هم ريخته و حالا بسياري از كشورهاي 
جهان قانون منع استفاده از پلاستيك را 

به حالت تعليق درآورده‌اند.
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بلوارهای عریض و سرسبز، نشانه‌های 
وســط میدان‌ها، درختان و پیاده‌روها، 
ویترین مغازه‌ها، مبلمان ســطح شهر یا 
تابلوهای بزرگ تبلیغاتی... نه! هیچ‌کدام 
این‌ها! هيچ مي‌داني ما آدم‌ها، جذابیت 
شهرمان هستیم. این را من نمی‌گویم، 
»یــان گِل«1 یکــی از اندیشــمندان 
طراحی شهری اعتقاد دارد »مهم ترین 
جذابیت شــهر، مردم هســتند؛ وقتی 
 که در فضاهــای همگانــی آن گرد هم 

می‌آیند!«
از نظر طراحان شهری، یکی از دلایلی 
که آدم‌ها ترجیح می‌دهند از خانه بيرون 
بزنند و سر از فضاهای همگانی درآورند، 
این اســت که می‌خواهند مردم دیگر را 

تجربه کنند.
اما شــهر هم کــه باشــی بالأخره 
گاهی دلــت از شــلوغی‌ها می‌گیرد و 
می‌خواهی تنها باشــی. نوروز امســال 
فهمیدم کالبد شــهر تهران، نه به‌خاطر 
دل‌گیری‌های خودش از دود، ترافیک و 
آلودگی‌ها، به‌خاطر سلامت مردم، خلوتي 
می‌خواهد و شریان‌های ارتباطی‌اش هم 
به استراحت و سکوت نیاز دارند. انگار در 
دلش مي‌گفت: »بهار امســال، مرا جور 

  مرضیه کاظم‌پور

دیگری و بدون آدم‌ها تجربه کنید؛ گاهی 
با من خلوت کنید.«

و من از قاب شیشــه‌ای کوچک توی 
خانه با او، خلوتی ساختم و دیدم شهری 
که خودمــان را از او دریــغ کرده‌ایم و 
مجبور بــه ترکش شــده‌ایم، آن بیرون 
با خیــال راحت فضاهــای همگانی‌اش 
را در آغــوش گرفته و بــرای خودش، 
خيلي سبک زیر آسمان روشن خوابیده، 
چنارهــای بلند هــم تاج‌هايشــان را 
سایه‌بانش ساخته‌اند. گربه‌های خپل و 
شــاید بی‌احتیاط هم از روی دیوارهای 
کوتاه و بلند، خشک و خسته‌اش دنبال 
هم می‌کنند و غمی ندارند! گنجشک‌ها 
هم بالاتــر از گربه‌ها، روی ســیم‌های 
کهن‌ســال برق، درباره‌ی چیزی پچ‌پچ 

می‌کنند.
و شــنیدم کلاغ‌ها بلندتر از همیشه 

صدایشان را به‌رخ می‌کشند. گاهی هم 
کبوترها گوشــه‌و‌کنار پنجره به شیشه 
نوک می‌زنند و یادم می‌آورند که دارند 
لانه‌هايشــان را نو نوار می‌کنند و حتماً 
خوشــحال‌اند! ردِ پــرواز پروانه‌هــای 
رنگ‌رنگی را با نگاهم دنبال کردم و فکر 
کردم شاید همان‌چیزهايي هستند که 

شهر توی خوابش می‌بیند!
و بوی سبزه‌های ترِ شمال را شنیدم 
وقتی لای نســیم ملایمی، پلیسه‌های 
پــرده را کنار زدنــد و آمیختــه با عطر 
گل‌های یاس، مثل کودک بازیگوشــی 
بی‌اجازه توی خانه‌مان سرک کشیدند و 
ترانه‌ی نرمِ تاب‌خوردنِ شاخ‌و‌برگ‌های 
درختان صنوبر را توی پذیرایی نواختند.

پشــت پنجره، انگار صدای کج باران 
هم می‌آمد؛ وقتی که روی ســنگ‌نمای 
غبارگرفته‌‌ی ســاختمان نشســتند و 

تندی سُــر خوردند پایین و حدس زدم 
میان کوچه حتمــاً رودی می‌رود که به 
دریای نیلی کودکی‌هایم برسد و هوس 

تاب‌بازی دلم را آب کرد!
فکر می‌کنم زمین مهربان اســت و 
طبیعت هم؛ چه‌قدر خوب که خودش را 
از ما دریغ نمی‌کند و چه میزبان خوبی 

است طبیعت که بلد نیست تلافی کند!
چه جنگل‌ها، آبشارها و نهرهای خوبی 
داریم که دوســتمان دارنــد و وقتی ما 
نمی‌توانیم دعوت سیزده‌شــان را قبول 
کنیــم و به مهمانی‌شــان برویــم و اثر 
خودمان را برایشان به‌جا بگذاریم؛ از یاد 
نمی‌برندمان و مهربانی و میزبانی‌شــان 
را ادا می‌کنند. بالاتر از آن، مثل مادری 
که هوای بچه‌اش را دارد، توی شهرمان 
چرخ می‌زنند و هوای نبض شهر را دارند. 
با صدای سبزشان از آسمان، سلامِ آبی 

می‌دهند و با تکان دامنِ گل‌دارشان، عطر 
و بوی بهار به شهر خسته‌مان می‌پاشند 
که جانی تازه بگیرد و خــودش را برای 
روزهایی آماده کند کــه دوباره ما مردم 
همان »مهم‌ترین جذابیت شهرهايمان«، 
توی رگ‌ها و شریان‌هایش جاری شویم، 
قدم بزنیم، بدویم و سر از بوستان‌هایش 
درآوریم و شــاید هم هوس کردیم تابی 
سوار شویم و لحظه‌ای فکر کنیم که اگر 
مهربانی شهر، طبیعت و زمین از سوی 

خدا به آن‌ها نرسیده بود، می‌توانستیم 
باز هم لبخند بزنیم؟

پي‌نوشت:
* تيتر، عنــوان كتابــي از زنده‌ياد »نادر 

ابراهيمي« است.
 1. »يان گلِ« )Jan Gehl(، معمار و شهرساز 
دانمارکی معاصر است و صاحب کتاب‌های 
گوناگونی در زمینه‌های زندگی همگانی،  

فضاهای شهری و...
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»این نوشته‌ها برای تو
 نمی‌شوند آب و نان

  این خط، این نشان!«
من ولی

باز هم
 از کلاس درسِ مادرم 

فرار می‌کنم.
با خیال تو

                     شعر تازه‌ای شکار می‌کنم!

  الهام فرجي

با موســیقی تبّتی و بوی عود صندل 
بیدار می‌شــوم. مامان نشسته و درحال 
مراقبه است. تا چشم‌هایم را باز می‌کنم 
یــادم می‌آیــد امــروز، روز مهمی در 
زندگی‌ من اســت. صدای خروپف‌های 
بابا را می‌شــنوم. از کنار تخت فائزه که 
رد می‌شــوم خنده‌ام می‌گیرد. همه‌ي 
عروسک‌ها كنارش روي تخت هستند. 
نبات‌خانم توی بغلش اســت. خرسکی 
زیرش مانــده و روباهــه از تخت پایین 
افتاده. پتو را می‌پیچم دور خودم و بقیه‌ي 
خوابم را نشسته روی مبل ادامه می‌دهم. 
چشــم‌هایم گرم خواب است. دكمه‌ی 
کنترل را هنــوز می‌زنــم، تلویزیون با 
صدای بلند روشن می‌شود؛ با خبر پخش 
ویروس »کرونا« در کشورهای گوناگون 
دنیا. مامان وسط مراقبه‌اش چشم‌هایش 
بــاز می‌شــود. صــدا را کــم می‌کنم. 
خانم‌معلمِ توی تلویزیون با جدیت تمام، 
برای دانش‌آمــوزان خیالی، علوم درس 
می‌دهد. یادم می‌آید قــرار بود در این 
روز مهم، من و بابا یك قــرار دو‌نفره‌ی 
هیجان‌انگیز داشته باشیم. سعی می‌کنم 
حدس بزنم بابا چه نقشــه‌ای کشیده و 
امیدوارم از مامان تقلب گرفته باشــد. 
چون مامــان بهتر می‌دانــد چه چيزي 
هيجان‌انگيز است؛ البته هیجان‌انگیز از 

نظر من و بابا خیلی فرق دارد.
فائزه با نبات‌خانم تــوی بغلش توی 
پذیرایــی می‌آید و می‌گویــد: »مامان 
کیارونــه بــره، می‌ریم پــارک، تاب و 
سرسره؟« مامان شمع‌ها را که دور عود 
گذاشته خاموش می‌کند و می‌گوید: »تو 
به خدا بگو کرونا رو ببــره... خدا حرف 
بچه‌ها رو گوش می‌ده.« بابا بیدار می‌شود 
و خانه بــه محاصره اخبــار کرونایی در 
می‌آیــد و هر‌چند دقیقــه یک‌بار مثل 
کوکوی ساعت، خبری درباره‌ي بیماری 
در کشــوری جدید یا تعداد مرگ و میر 
آن می‌دهد. مامان همان‌طور که دستور 
آشــپزی را از گوشــی می‌خواند، آرام 
می‌گوید: »نمی‌خوام ایــن اخبار منفی 

رو بشنوم.«
 بابــا عینکش را از صورت خرســک 
فائزه بر‌می‌دارد و می‌گوید: » اخبار منفی 

چیه؟... واقعیته!«
 مامان می‌پرســد: »‌قارچ‌پلو درست 
کنم؟« و مــواد لازم را بلنــد می‌خواند: 
»ســینه‌ي مرغ، لوبیاي چشــم‌بلبلی، 
پیــازداغ، زعفرون و قــارچ« فائزه اخم 
می‌کند. مامان جــواب اخم را می‌دهد: 

  زهرا نوری

از  كـــــــــرونا به آينده 
چه خواهيم گفت؟

»باشه، قارچ‌هاش رو جدا سرخ می‌کنم.«
 این‌روزها طبق یک برنامه‌ی نانوشته 
هرکس برنامه‌ای دارد و کار مشترکمان 
این است که شــب‌ها یک فیلم جدید یا 
تکراری می‌بینیم. بابا برنامه‌اش در سه 
»خ« خلاصه می‌شــود؛ خواب، خوردن 
و خبر. چشــم کــه باز می‌کند ســراغ 
گوشــی و فضای مجازی و شــبکه‌های 
تلویزیونی مــی‌رود و اخبار تازه‌ی کرونا 
را دنبال می‌کند تا ناهار و شام و لابه‌لای 
ایــن برنامه‌ها به اصرار فائــزه کمی هم 
خاله‌بازی می‌کند و مهمــان خاله‌فائزه 
می‌شود. برنامه‌ي مامان؛ یوگا و مراقبه، 
پختــن غذاهــای جدیــد و خوانــدن 
رمان‌های نیمه‌کاره است و برنامه‌ی من، 

چرخ‌زدن در گوگل.
درست اســت که درخانه هستیم و 
خبری از سفر و ســینما و پارک نیست 
و محکوم به تماشای شکوفه‌های بهاری 
از پشــت پنجره‌ایم، اما مدت‌ها بود که 
این‌جوری کنارهم وقت نمی‌گذراندیم. 
حتی در روزهای تعطیــل هم هرکس 
برنامه‌ای داشت؛ استخر بابا، خریدهای 

مامان و کلاس زبان من. 
بابــا بــا صــدای بلنــد می‌خواند: 
»همه‌ی ســینماها، مسابقات ورزشی و 
گردهمایی‌ها تعطیل شد.« غر می‌زنم: 
»یعنی حالا که از دست مدرسه خلاص 
شــدیم، توی خونه زندانی شــدیم. نه 

تفریح، نه مهمونی!«
 بابا ادامه می‌دهد: »متأســفانه قرار 
هیجان‌انگیز تو هم تعطیل شــده. پول 
بلیت‌ها به حسابم برگشــته.« کنجکاو 

می‌پرسم: 
»بلیت چی؟« بابا از زیرعینک نگاهم 
می‌کند:»کنســرت گروه چارتار.« از ته 
دل ناله می‌کنم: »نـــــه...! این کرونای 

کوفتی دیگه چی بود!« مامان همان‌طور 
که اشک‌هایش را پاک می‌کند، پیازهای 
خردشــده را می‌ریزد توی ماهی‌تابه و 
می‌گوید: »به اونایی فکر کن که عروسی 
یا مراسم ختمشــون برگزار نمی‌شه... 
تولد رو می‌شــه توي خونه هــم برگزار 
کرد و تازه هرســال می‌شه تولد گرفت؛ 
اما عروسی فقط یه‌بار توي زندگی آدم‌ها 
اتفاق می‌افته.« توضیحات مامان آرامم 
نمی‌کند. احساس بدبختی می‌کنم. حالا 
که بعد از مدت‌ها مامان و بابا قرار جالبي 
برای تولــدم گذاشــته‌اند، این ویروس 

فسقلی همه‌چیز را خراب کرده است. 
فائزه دوباره عینــک بابا را بر می‌دارد 
و روی چشــم خرســک می‌گــذارد. 
گوشی پزشكي اســباب‌بازی‌اش را هم 
دور گردن خرسک  می‌گذارد. از مامان 

ماسکی می‌گیرد و دور دهان نبات‌خانم 
می‌گذارد. همــه را دعــوت می‌کند به 

دیدن نمایش.
 در نمایش فائزه، کرونا که نقشش را 
دایناسور‌انگشتی بازی می‌کند، خودش 
هم بیمار می‌شــود و ســرفه می‌کند و 
این‌جوری انتقــام پارک‌نرفتن خودش 
و خراب‌کردن تولدم یا شــاید بیماری 
همه‌ی آدم‌ها را از ایــن ویروس موذی 
می‌گیــرد. از این ویروس فســقلی بدم 
می‌آید که این‌همه فناوری و پیشــرفت 
آدم‌ها را دســت انداخته اســت و شبیه 
فیلم‌های علمي‌تخیلی، توسط موجودات 
بیگانه به زمین آمده تا زمین را به تسخیر 

خودش در بیاورد.
 بابا می‌گوید: »محقق‌ها می‌گن این 
ویروس ممکنه تا بعد از فصل تابستون 

هم باشه و با گرما هم از بین نره!« مامان 
قارچ‌ها را می‌ریزد در روغن و خون‌سرد 
می‌گویــد: »در عوض بــا خونه‌موندن 

آدم‌ها، طبیعت داره نفس می‌کشه.«
من غر می‌زنــم: »تولد مــن خراب 
شده، شما از حال خوش طبیعت حرف 
می‌زنین؟« جلوی اشک‌هایم را می‌گیرم 
تا سُــر نخورد روی گونه‌ام. می‌روم توی 
اتاقم. از پنجره‌ي اتاق، آسمان را نگاه 
می‌کنم و خیره می‌شــوم به پرواز 

چند کبوتر در آسمان. 
مامــان می‌آیــد تــوی اتاق و 
بی‌مقدمه می‌گوید: »این وضعیت رو 
ك‌سي انتخاب نکرده... بالأخره دوباره 
مدرسه‌ها وا می‌شــن و کنسرت‌ها 
برگزار می‌شه، اما فکر کن چند سال 
بعد همه‌مون از این‌روزها، خاطرات 
عجیبی برای کســایی که این‌روزها 
رو ندیدن می‌گیم. فکر کن یه روزی به 
بچه‌ات درباره‌ي این‌روزها چی می‌گی؟ 
شــاید بگی، یه ویروس عجیــب تولد 
‌15ســالگی‌ات رو خراب کرد... درسته، 
حالا ناراحتی اما هیچ‌وقت تو زندگی‌ات، 
این تولــدت رو یادت نمــی‌ره.« مامان 
کتابی از قفسه‌ي کتاب‌خانه برمی‌دارد 
و حرف‌هایش را ادامــه می‌دهد »برای 
اون‌ها که این‌روزها رو ندیدن، ســخته 
باور کنن در عصــر اینترنت و موبایل یه 
بیماری واگیردار همه‌ی آدم‌های دنیا رو 
چندماه خونه‌نشین کرد، اما ما این‌روزها 
رو زندگی کردیم. یادت باشه این‌روزها 
وارد تاریخ می‌شــه.« حرف‌های مامان 
ذهنم را از تمرکز روی خراب‌شدن تولدم 
دور می‌کند. به روزهایی فکر می‌کنم که 
روزهای قرنطینه در آن‌هــا خیلی دور 
است؛ شــبیه خوابی که دیده‌ام و وقت 

بیداری چیزی از خواب یادم نیست.
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به گزارش ســازمان غيرانتفاعي اتــاق بين‌المللي جوانان 
)JCI(، »وحيد رجبلو«، مديرعامل اســتارت‌آپ »توانتيتو« 
در بين فهرســت 10 جوان برجســته‌ي جهان )TOYP( در 
ســال 2020 قرار گرفت. »ملين‌سينتيا روســو« از آفريقاي 
جنوبي، دكتر »جاجيني وارگسه« از انگليس، »آرون هانون« از 
ايرلند، »عبودو وليد آرگو« از بنين، »وسيم الذوادي« از تونس، 
»ميهاي تاودر پاســتي« از روماني، »جرج مراش« از سوريه، 
»جوآنا باهامون گومز« از كلمبيا و »آكاش چوراسيا« از هند، 

ديگر برگزيدگان جايزه‌ي امسال بوده‌اند.
این سازمان هرســال از ميان 140 كشــور دنيا، ۱۰ جوان 
برتر جهان را انتخاب میک‌ند. این مديران جوان از بين كساني 
انتخاب مي‌شــوند كه در زمینه‌ي رشــد فردی، کسب و کار، 

کارآفرینی و مشارکت‌های جهاني، موفق ظاهر شده‌اند.
در انتخاب برگزيدگان اين فهرســت، علاوه بر گروه داوران 
نهايي، رأي مردمي و اعضاي اتاق بين‌المللي جوانان نيز مؤثر 
است و امسال  77هزار و 206 نفر از سراسر جهان در رأي‌گيري 

اين سازمان شركت كردند. 

ناگفته نماند كه  جايزه‌ي اين 10 جوان برجسته‌ي جهان، 
قرار اســت در ماه نوامبــر 2020 در كنگــره‌ي جهاني  اتاق 

بين‌المللي جوانان اهدا شود.
* * *

در كودكي مشخص شد وحید رجبلو دچار آتروفی عضلانی 
نخاعی است. اين معلوليت پايان راه او نبود و برايش انگيزه‌اي 
شــد كه به فكر كمك به افراد توان‌ياب باشد. او در استارت‌آپ 
»توانيتو« تلاش مي‌كند با ارائه‌ي راه‌كارهاي كاربردي، زندگي 

براي افراد معلول، راحت‌تر باشد.
توانيتو روی سه حوزه‌ي کلیدی سلامت و خدمات درمانی، 
خدمات آموزشــی و ســرویس های ضــروری روزانه تمركز 
دارد و  در حــال حاضر ۱۴هــزار نفر در ایران از آن اســتفاده 
میک‌نند. اگر دوســت داريد بيش‌تر با فعاليت توانيتو آشــنا 
شــويد مي‌توانيد به نشــاني tavanito.com سري بزنيد و 
اگر هم دوســت داريد بيش‌تر با فعاليت‌هاي اجتماعي وحيد 
 رجبلو آشنا شويد مي‌توانيد صفحه‌ي اينستاگرام او را به نشاني

vahid.rajabloo@ دنبال كنيد.

يكي از مديران جوان برتر جهان
»وحيد رجبلو« به فهرست 10 جوان برجسته‌ي جهان در سال 2020 راه يافت

شرکت شیائومی، از بزرگ‌ترين سازندگان موبايل و ابزارك‌هاي هوشمند در جهان 
است. اين شــركت به‌تازگی پاوربانكي را به بازار عرضه كرده كه درواقع يك بخاري 

جيبي است! 
اين بخاري جيبي جالب مي‌تواند تا 52 درجه‌ي ســانتي‌گراد حرارت توليد كند. 
این ابزارك تازه برای زمســتان كاربرد بيش‌تري دارد؛ چون كاربران مي‌توانند ضمن 

شارژكردن گوشي يا تبلتشان، دستشان را هم گرم كنند!
طراحي اين پاوربانك هم در نوع خود جالب است، چون نه شبيه پاوربانك است و نه 
بخاري و بيش‌تر يادآور راديوهاي قديمي است. بدنه‌ي اين ابزارك از آلومينيم ساخته 
شده كه مي‌تواند حرارت را به دست‌هاي ما منتقل كند. نگران ايمني آن هم نباشيد، 
چون با فناوري »كامپوزيت چندماده«‌ي به‌كار رفته در اين دستگاه، آتش نمي‌گيرد.

روي دستگاه فقط دو كليد فيزيكي ساخته شده كه يكي براي فعال‌سازي شارژر است 
و ديگري هم كليد بخاري. ظرفيت اين پاوربانك 5 هزار ميلي‌آمپر اســت كه چندان 
زياد نيست، اما تنها پنج ثانيه طول مي‌كشد تا اين بخاري جيبي به دمای لازم برسد و 

پس از رسیدن به دمای ‌52 درجه‌ي سانتي‌گراد، دما ثابت می‌شود.

از عطر فضا تا بخارى جيبى!
  خسرو موسوي

اين روزها كه به‌خاطر شيوع كرونا بيش‌تر اوقات خانه‌ايم، همه‌اش به دنبال خبرهاي تازه مي‌گرديم كه حوصله‌مان 
سر نرود. يكي از حوزه‌هايي كه هميشه حتي در چنين روزهايي مي‌شود روي خبرهايش حساب كرد، علم و فناوري 

است؛ چون هرگز از پا نمي‌ايستد و مدام در حال تازه‌شدن است. 
البته كه همه دلمان مي‌خواهد زودتر مهم‌ترين خبر اين حوزه يعني دارو و واكسن كرونا را بخوانيم، اما هنوز بايد 

منتظر باشيم و در اين انتظار خوب است با هم چند خبر تازه بخوانيم.

بوي فضا بگيريد!
احتمــالاً هيچ‌وقــت فكــرش را 
نمي‌كرديد وقتي كســي ازتان بپرسد 
مارك عطرت چيست؟ يا اين چه بويي 

است؟ بگوييد بوي فضا!
اما محققان ســازمان ناســا در يك 
دهه‌ي گذشــته به‌دنبــال جوابي براي 

اين سؤال بودند كه فضا دقيقاً چه بويي 
مي‌دهد؟ جوابي كه حالا پيدا شده!

به‌گزارش روزنامــه‌ي »دیلی‌میل«، 
ناسا عطري با رايحه‌ي فضا توليد كرده 
كه به آموزش فضانوردان پيش از پرتاب 
به مــدار كمك مي‌كنــد. درواقع آن‌ها 

مي‌تواننــد رايحه‌ي كيهــان را پيش از 
ورود به فضا استشــمام كنند تا در فضا 

غافل‌گير نشوند.
گروه پژوهشــی این پــروژه، برای 
ســاخت اين عطر فضایی، از تجربیات 
فضانوردان ناســا مثل »تونی آنتونلی« 
)Tony Antonelli( اســتفاده کرده 
و به رایحه‌ا‌ي دودي و تند رســيده كه 
تریکبی از بوی استکی دودي، تمشک 

و نیشکر است.
تونی آنتونلِی، فضانورد بازنشســته‌ 
مي‌گويد هنوز نخســتین ورود خود به 
فضا را به‌خاطر دارد. او مي‌گويد: »پس از 
کی دهه آموزش، کاملًا گیج شده بودم، 
چون کسی درباره‌ي بوها به من چیزی 
نگفته بود. بوی فضا قوی و منحصر به‌فرد 
بود و من تــا آن‌روز روی زمین، چنین 
بویی را استشمام نکرده بودم. بویی که 
نمی‌دانستم چگونه آن را توصیف کنم.«

هم پاوربانك
هم بخاري!



  سيدسروش طباطبايي‌پور

نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف‌هاي اول اسم‌هايمان يعني متين‌روپايي، احمدپسته، 
فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردلان‌خان،يعني خودم ساخته شده است.

 اول اين‌كه بچه‌هاي كلاس هشتم بي‌جا كرده‌اند كه مي‌گويند اين گروه، امسال تشكيل شده 
كه مدرسه و معلم‌هايش را فيتيله‌پيچ كند؛ اصلًا! 

بايد اعتراف كنم كه ما عاشق درس و مشق هستيم  و حالا گاهي براي تلطيف فضاي كلاس، با 
حفظ دستورهاي بهداشتي و با هماهنگي هم، چيزهايي در فضاي كلاس مي‌پراكنيم؛ همين!

اين يادداشت‌ها، روزنگاري‌هاي من از ماجراهاي مدرسه وگروه مافيا
در روزهاي كروناست كه در دفتر خاطراتم مي‌نويسم.

محرم اسرار!

نبوغ كلاغي!
از بالكن اتــاق پذيرايي، پــارك روبــه‌روي خانه‌ي ما 
پيداســت، و يكي از تفريح‌هاي پدر عزيز من، نشســتن 
در بالكــن و غذا‌دادن بــه كلاغ‌هاي محله اســت، تأكيد 
مي‌كنــم؛ فقط كلاغ‌ها! هــر روز عصر، بابا، چه با ماســك 
چه بي‌ماسك، تا وارد بالكن مي‌شود، همه‌ي كلاغ‌هاي 
پــارك رو‌بــه‌روي خانه، با نــاز و عشــوه، چنــان قارقاري 
مي‌كنند كه گاهي حســودي‌ام مي‌شــود. اما ديروز يك 
اتفاق عجيب فَكّ مباركم را عين تونل كندوان، باز كرد. 
عمــو و زن‌عمو، با ماســك و رعايــت نكات بهداشــتي، 
و البته براي مشــورت دربــاره‌‌ي موضوع مهمــي، به ما 
ســر زدند. عمــو خيلي شــبيه بابا اســت، به‌خصوص كه 
اگر ماســك زده باشــد. عمو براي لحظاتي، براي ديدن 
خورشــيد درحال غــروب، وارد بالكن شــد. دفتر عزيز! 
باورت نمي‌شود! حتي يك كلاغ هم براي عمو، دم تكان 
نداد كه نداد. اما بابا، با همان ماســك بزرگش، تا قدم 
در بالكن گذاشــت، پارك از قارقار كلاغ‌هــا رفت روي 
هوا. انگار كلاغ‌ها، بابا را حتي با ماسك هم مي‌شناختند. 
از كرامــات ايــن موجــود دو پا، اگــر باز هــم بگويم كه 
ديگر شــاخ در مي‌آوري. وقتي عمو و بابــا بالكن را ترك 

كردنــد، بــراي ادب‌كــردن ايــن موجــود روســياه، يك 
هسته‌ي زردآلو نثارشان كردم. يكي از كلاغ‌ها كه انگار 
ريش‌سفيدشان هم بود، شــيرجه زد و هسته‌ي بي‌زبان 
را از روي پياده‌روي پارك برداشــت و آن را برد وســط 
خيابــان و رهايش كرد. چند ثانيه كه گذشــت، ماشــين 
سبك‌وزني از روي هسته‌‌ي زردآلو رد شد و تق! هسته 
شكست! و كلاغ خندان، شيرجه‌ي ديگري زد و هسته‌ي 

مغزشده را به منقار گرفت و به آسمان رفت.
بــاورم نشــد. يك‌بــار ديگر ايــن رفتــار غيرانســاني و 
غيركلاغــي را براي شــناخت قــدرت خدا تكــرار كردم. 
كلاغ ديگــري همين رفتــار را كرد؛ با اين تفــاوت كه بعد 
از رهاكردن هسته وسط خيابان و قبل از مغز‌شدن آن، 
يكهو پريد وســط خيابان و قبل از شكسته‌شدن هسته، 
آن را بــه منقــار گرفت. فكــر كــردم كلاغ مورد نظــر، در 
محاسباتش اشــتباهي كرده. اما پوزخندم تنها چند ثانيه 
دوام آورد. از انتهاي خيابان، ســر و كله‌ي كاميوني پر از 
خاك پيدا شد؛ كاميوني كه حتي موچه‌هاي توي خيابان 
را هم له‌و‌لورده مي‌كرد، چه رســد به هسته‌ي زردآلو؛ و 

اين‌چنين شد كه به كلاغ‌ها  و نبوغشان ايمان آوردم.

سلام دفتر عزيزم!
 كم‌كم صفحه‌هاي آخر تو هم سياه مي‌شود و من مي‌مانم و غم بي‌دفتري! 

اگر تو تمام شوي، من هم تمام مي‌شوم!
 آخر در اين روزهاي كرونا، تنها كسي هستي كه مي‌توانم برايش درد دل كنم. 

خيلي نگرانم! 
مادرجان گرامي، حتي اجازه نمي‌دهد براي خريد سيب‌زميني، تا مغازه‌ي سر كوچه 

بروم، چه برسد به شهر كتاب و فروشگاه لوازم‌التحرير ‌فروشي محل.
 دارم مثل دوران ماقبل تاريخ، برگ جمع مي‌كنم و لاي دفترم مي‌گذارم تا اگر به دنياي 

بي‌كاغذي برخوردم، لااقل روي برگ‌ها بنويسم. 
احمد‌پسته مي‌گفت: »خب مرد حسابي! بي‌خيال دفتر و كاغذ بشو! حرف دلت رو توي 

شبكه‌هاي اجتماعي بنويس و خيالت هم
 راحت باشه كه صفحه‌هاش هيچ‌وقت تموم نمي‌شه!«

دفترجان!
 البته كه احمد‌‌پسته، از موضوعي غافل است. 

اين كه شبكه‌هاي اجتماعي، حرف هاي مرا به گوش سيب‌زميني‌فروش محل
 هم مي‌رسانند، اما تو رازدار هستي و امانت‌دار!
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ديشب حوالي ساعت دوازده شب، چراغ اتاقم را خاموش كرده بودم و از وزيدن 
باد ملايمي از پنجره‌ي اتاقم لذت مي‌‌بردم. ناگهان  اطلاعيه‌ي عجيبي در كانال رسمي 

مدرسه دنگ‌دنگ كرد و لحظات شبانه‌‌ي مرا عين روز روشن: »اولياي گرامي! با 
سلام و  تقديم احترام، با توجه به ادامه‌ي حضور ويروس كرونا و حمله‌ي ملخ‌ها و آلودگي 

هوا و احتمال پوكي استخوان و...، به اطلاع مي‌رساند كلاس‌هاي تابستاني مجازي 
فرزندان عزيزمان از تاريخ... تا تاريخ...«

واي! نزديك بود گوشي تلفن همراه مادرجان، به رحمت خدا برود. بي‌اختيار صداي 
ناهنجاري از گوشه‌ي سمت چپ گلويم خارج شد و گفتم: »بي‌مزه‌ها، حتماً مي‌خوان 

شناي پروانه رو هم به شكل مجازي آموزش بدن! لطفاً به صورتتون آب بپاشين، حالا با 
دست‌هاتون دو بار چون شاپركان، بال‌بال بزنين، بعد پاهاتون را عين شكل 

ارسال شده، تكون‌تكون بدين و...«
اين خبر غم‌انگير را از طريق تبلت، به گروه مافيا اعلام كردم. ياور سرضرب، 

عكس‌العمل نشان داد: 
   -چرت نگو پسر! كرونا چيه، ملخ چيه، استخون پوك چيه؟رستوران‌ها هم باز شد ديگه! 

ايشا‌الله مدرسه هم باز مي‌شه و قيافه‌هاي تپلتون رو هر چه زودتر مي‌بينم!
‌ -برو بابا! ماجرا انگار تازه داره جدي مي‌شه! من فقط تو »كالاف‌ديوتي« مي‌تونم

 با اين سرعت، آدم‌ها رو پخش زمين كنم، اما اين كروناي لعنتي...
 -بي‌خيال! من كه باز هم از روي متكا، حاضري كلاس آموزش مجازي بازي رياضي
 رو مي‌زنم و درحال خوردن خيار، از روي موانع مجازي كلاس دوي با مانع مي‌پرم.
‌ -خدا باعث و باني ساخت، توليد، غني‌سازي و انتشار ويروس كرونا رو نابود كنه

 كه تابستون رو هم از ما گرفت...
- من كه فكر كنم معلما، براي اين‌كه قدرشون رو بدونيم، اين ويروس رو علم كردن.

-نه بابا! اين ويروس، كارِ كارخونه‌هاي 
توليد مواد الكليه! 

‌- نه! اين ماسك‌فروش‌ها همه‌جا رو ويروسي كردن!
توي تاريكي شب، صداي پريدن يك شيء نامرئي به گوشم رسيد. تبلتم كمي سنگين 

شد. احساس كردم، روي كلمه‌ي ملخ، يك موجودي شبيه ملخ نشسته! فكر 
كردم شايد استيكر است. دستم را روي پاهاي فنري‌اش گذاشتم. پاها عين 

فنر در رفت و شيء نامرئي، از روي روشني مانيتور تبلتم پرواز كرد و در 
تاريكي اتاقم گم شد.وقتي صبح زود چشم‌هايم را باز كردم، 

خودم را توي كمد لباس‌ها ديدم.

شنبه، 14 تير

اپيدمى ملخى!
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آقای زمانی مغازه‌ی ساعت‌فروشــی 
داشــت. با ورود به مغازه‌اش حجمی از 
عقربــه و گردالوهــای تیک‌تاکی پرت 

می‌شد توی صورت آدم. 
بچه‌های محله، همسر آقای زمانی را 
خانم چرخ صدا می‌زدند، چون هر صبح 
آقای زمانی همســرش را تــا مغازه‌اش 
می‌آورد. می‌گویم می‌آورد، چون خانم 
چرخ می‌نشســت روی ویلچــر و آقای 
زمانی هلــش می‌داد. آن‌ها را از پشــت 
پنجره‌ی خانه‌مان می‌دیدم. خانم چرخ 
دور مغــازه می‌چرخید و تــا جایی که 
قدش می‌رسید روی ساعت‌ها دستمال 
می‌کشــید و انگار دو ســاعت گردالوی 

دیگر به مغازه‌ اضافه می‌شد. 
وقتی خانم چرخ و آقای زمانی آمدند 
توی محلــه، روی دیــوار تقریباً همه‌ی 

چرخ‌های ساعتی 
بدون عقربه

خانه‌‌ها ســاعت جدیدی جا گرفت. در 
خانواده‌ی ما هم ســاعت مچــی با بند 
رنگی موفق شــد جای دوچرخه را که 
جایزه‌ی کارنامه‌ی بیســتم بود بگیرد. 
وقتی مامان‌ها فهمیدند این زن و شوهر 
آدم‌های قابل اعتمادی‌اند، مجوز صادر 
کردند که ما بچه‌ها بخشــی از وقتمان 
را توی مغازه‌شان بگذرانیم. آقای زمانی 
کلی حرف خــوب تــوی جیب‌هایش 
داشــت و برایش ســاعت‌ها بیش از هر 
چیز دیگر زنــده بودنــد... بعدتر خانم 
چرخ با یــک بغل کامــوا می‌آمد مغازه 
و عروســک می‌بافــت و می‌فروخــت. 
دختربچه‌هــا با پول‌توجیبی‌هایشــان 
عروســک می‌خریدند و آقای زمانی از 
پشت پیشــخوان، همان‌طور که باتری 
ساعت‌ها یا به قول خودش قلب ساعت‌ها 

را جابه‌جا می‌کرد، زل می‌زد به لبخندی 
که روی صورت خانم چرخ پهن می‌شد.

اول تابســتان کــه بابا بــه من چند 
اســکناس داد تا از آقای زمانی ساعت 
جایزه‌ام را بگیرم، مثــل خرگوش بالا و 
پاییــن می‌پریدم. در مغازه‌شــان را که 
باز کردم، دو تا ســام و کلی تیک‌تاک 
توی هوا شــناور شــد. با نگاهم دنبال 
سلام سوم گشتم. آقای زمانی غصه‌دار 
گفت که همســرش مریض شده. آقای 
زمانی ساعت‌مچی‌ها را نشانم داد و گفت 

به‌نظرش ساعت برای جایزه‌ی کارنامه 
حوصله‌سربر اســت. از حرفش تعجب 
کردم. انــگار بدون چرخ‌های ســاعتی 
بی‌عقربه‌ی خانم چــرخ، زمان بی‌معنی 
بود. ســاعت مچی آبی‌ را بهــم داد و از 
طرف خودش و همسرش هم یک خرس 
بافتنی هدیه داد. فردا و چند هفته‌ی بعد 
به مغازه‌اش نیامد. از پشــت درِ بسته‌ی 
مغازه دیدم چند ساعت‌ از کار افتاده‌اند. 

بعد از چند هفته که آمد لباس مشکی 
تنش بود و درست شبیه عقربه‌ی کوتاه 

و پیر ساعت راه می‌رفت، هیچ ویلچری 
را هم هل نمی‌داد. مثل ســاعت‌هایش 
خاک‌خــورده و از کار افتاده شــده بود. 
در مغازه را باز کرد و ســاعت‌ها را جمع 

کرد و رفت. 
بعد آن مغازه میوه‌فروشی شد . هنوز 
هم وقتی از کنــار مغازه رد می‌شــوم، 
صدای تیک‌تاکی خفــه از اعماق مغازه 

می‌آید. 
اشادا جوادی‌فر
۱۵ساله از شهرقدس

 خورشید تابستانی

زود می‌آیی و دیر می‌روی

طولانی مهربان! 
زهرا وطن‌دوست
از رشت

دارم تو را امتحان می‌دهم

و تو حتی یک کلمه

از من نخوانده‌ای
نرگس دارینی
17ساله از کرج

قدم‌ به قدم

تا حرمت اشک‌های روییده

تو مقصد تمام اشک‌ها هستی
نسترن اعجازی 
از تهران

توامتحانمقصد

منظره‌ی دوست‌داشتنی من
منظره‌ای که دوســت دارم گوشه‌ای 
از طبیعت اســت. جایی کــه مانعی در 
برابر تابش نور خورشید نباشد. طبیعت 
جایی است که طنین صدای پرنده‌ها را از 
فراز آسمان می‌شنوی. پرنده‌ها از شوق 
این آزادی بال می‌گشــایند و هر صبح 
آسمان را می‌پیمایند و موج صدایشان 
با آب رودخانه‌ها هم‌آوا می‌شوند. آسمان 
شب را مهمان ســتاره‌هایی هستیم که 
هرشــب به زمین می‌آیند و خودشان را 
در آینه‌ی رودخانه‌هــا جلوه می‌دهند و 
تا ســپیده‌دم با گل‌ها نجوا سرمی‌دهند 

تا  بزرگ‌ترین ســتاره، یعنی خورشید، 
جایگزین می‌شود. این منظره‌ای است که 
دوست دارم. این منظره زیباتر از وجود 
خودش خالقی دارد که همه‌ی این‌ها را بر 

جهان هستی نقش کرده است.
زهرا غفوری
16 ساله از تهران 

آواز روی ماه
ما تا ابد کنار هم می‌مانیم، حتی اگر 
ستاره‌ها از سقف آسمان بریزند، حتی 
اگر شهاب‌ســنگ به طرفمــان پرتاب 
شود، پس دســتم را بگیر. ما روی ماه 

تا صبح با هم آواز می‌خوانیم، آوازی از 
جنس نغمه‌های بلبلان بهاری.

مرضیه معاویان
17ساله از اهواز

امید
قرنطینه تمام شد و صدای خنده‌ی 
بچه‌ها پــارک را پر کــرد. لبخند عضو 
اصلی صورت مردم در خیابان‌ها شــد. 
همه زندگی کــردن را آموخته بودند. 
حتی خورشید هم خنده‌اش گرفته بود.
سونیا مولایی
17 ساله از شهریار

خيال رنگي

خیلی دلم بــرای لبخندهایت تنگ 
شده، همانی که چند وقتی است پشت 

ماسک روی صورتت قایم شده.
مدتی‌ســت لبخنــدت را از بــرق 
چشــمانت تشــخیص می‌دهم. کمی 

سخت است، اما به سلامتی‌ات می‌ارزد.
سیدمحمدطاها میرجلال‌الدینی 
۱۶ ساله از کرج

لبخندپشت 

ماسک

اگر دنبال داســتانی می‌گردید که هم‌زمان هم بترساندتان و هم با فضاسازی‌اش 
مدتی شــما را از زمین بکند و به لابه‌لای صفحه‌هايش ببــرد، مجموعه‌ي »آخرین 
شــاگرد« را بخوانید. فضاسازی این داســتان چنان شــیفته‌تان می‌کند که تا انتها 
نمی‌توانید آن را بر زمین بگذارید. نویسنده به‌جای ســاختن یک دنیای غیرواقعیِ 
مســتقل، فانتزی‌های موردنظرش را وارد جهان حقیقــی می‌کند و به‌همین خاطر 
در داستان با وجود این‌که سروکله‌ی موجودات عجیب‌وغریب زیادی پیدا می‌شود، 
پي‌رنگ حقیقت‌گرایانه و روایت در چارچوب نزدیک به واقعیت داســتان را از دست 

نمی‌دهد.
یکی دیگر از نقاط قوت این کتاب آن است که از مسائل ماوراءالطبیعه مانند ارواح و 
شیاطین و اجنه فرار نمی‌کند و در تلاش نیست تا با ارائه‌دادن تعاریف عجیب و غریب 

و نامتعارف درباره‌ی آن‌ها از ترســناک 
بودنشان بکاهد، بلکه ســعی می‌کند با 
استفاده از آن در بطن داستان از حداکثر 

پتانسیل داستانی‌شان استفاده کند.

آخرین شاگرد؛ انتقام جادوگر
نویسنده: جوزف دیلینی

مترجم: مریم منتصرالدوله
ناشر: نشر افق )66408161(

سیدمحمدصادق کاشفی مفرد از کرج

جهان حقيقى اما غ�يرواقعى
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قهرمانى در استاديوم خالى!
نگاهي به قهرماني بايرن مونيخ در بوندس‌ليگا و جام‌حذفي آلمان

برای فوتبال هیچ‌چیز تلخ‌تر از یک 
اســتادیوم خالی نیست. در گذشته 
اســتادیوم خالی و بدون تماشاگر، 
جریمه‌ای بود که برای تیم‌های خاطی 
در نظــر می‌گرفتنــد؛ تیم‌هایی که 
بازیکنان یا تماشاگرانشــان، اصول 
اخلاقی فوتبال و بازی جوان‌مردانه 
را رعایت نکــرده بودند. اما حالا این 
کروناست که مناسبات روزگار ما را 

تعیین می‌کند. 
بيــش از دومــاه تعطيلي همه‌ي 
ليگ‌هاي فوتبــال، روزگار تلخي را 
براي همه‌ي هــواداران فوتبال برجا 
گذاشــت. ديگر هيجاني در كار نبود 
و نمي‌شد براي تيم محبوبمان با تيم 
حريف كَلكَ‌ل كنيــم. اما آلماني‌ها با 
مديريت بيماري كرونا توانســتند 
اولين كشــوري باشــند كه ليگ 
فوتبالشان را احيا ميك‌نند و حالا هم 
اولين كشوري هستند كه تكليف ليگ 
و جام‌حذفي‌شان مشخص شده است.
البته درست است که قهرمانی در 
اســتادیوم‌های خالی هیجانی ندارد 
و چندان مــزه نمی‌دهد؛ اما چاره‌ای 
نیست؛ زندگی ادامه دارد و ناچاریم 
با کرونا مدارا کنیم. باید فعلًا با همین 
استادیوم‌های خالی کنار بیاییم، به 
امید روزی که کرونــا از زندگی‌مان 
دور شده باشد و تماشاگران، صدای 
بوق و طبل و شادی‌های بعد از گل به 

استادیوم‌ها برگردند.
در اين شــماره به قهرماني بايرن 
مونيــخ در بوندس‌ليگا و جام‌حذفي 
آلمان مي‌پردازيم و در شــماره‌هاي 
بعدي نيز به قهرمانان ساير پنج ليگ 

معتبر اروپايي خواهيم پرداخت.

هشت سال پیاپی
پس از درخشــش »يوپ هاينكس«، 
سرمربي اســبق و محبوب بايرن که تيم 
فروپاشيده‌ي »کارلو آنجلوتی« را در فصل 
۱۸-۲۰۱۷ تحويل گرفــت و بایرن را به 
ششمین قهرمانی متوالی در بوندس‌لیگا 
رســاند، هواداران و مديــران بايرن اصرار 
داشــتند او براي يك فصــل ديگر هم در 

بايرن بمانــد، اما به‌خاطر كهولت ســن و 
خستگي زياد اين پيشــنهاد را نپذيرفت 
و براي هميشــه با نيمكت بايــرن مونيخ 
خداحافظي كرد. به همين جهت مديران 
بايرن در فصل ۱۹-۲۰۱۸، »نيكو كوواچ« 
سرمربي كروات تيم آينتراخت‌فرانكفورت 
و بازيكن اسبق بايرن مونيخ را براي هدايت 
اين تیم برگزيدند. تيــم اين مربي جوان، 
فصل پرفراز و نشــيبي را ســپري كرد، تا 
جايي كه تيمش در هفته‌ي هفتم ليگ در 
جايگاه ششم قرار گرفته بود. اما رفته‌رفته 
به كــورس قهرماني با بروســيا دورتموند 
برگشت و در روز پاياني ليگ با پيروزي در 
برابر تيم سابقش، آينتراخت فرانكفورت، 
با ۷۸ امتياز براي هفتمين‌بار متوالي بايرن 

را به قهرماني بوندسليگا رساند.
اما در فصل ۲۰-۲۰۱۹، تیم او آن‌قدر بد 
کار کرد و نتایج ضعیفی گرفت که از همان 
هفته‌های ابتدایی شــایعه‌ی اخراجش در 
رســانه‌ها مطرح بود. شکســت فاجعه‌بار 
پنج بر کی در برابر آينتراخت فرانكفورت 
در هفتــه‌ی دهم بوندس‌لیــگا، کافی بود 
تا مدیران بایرن ناچار شــوند او را اخراج 
کنند، چون با وضعیت ناامیدکننده‌ای که 

تیم کواچ داشــت اصلًا نمی‌شد هشتمین 
قهرمانی پیاپی بایرن را متصور شد‌. به این 
ترتیب قرار شد »هانسی فلکی«، دستيار 
كوواچ را به‌طور موقت و تا زمان پیداشدن 

سرمربی تازه روی نیمکت بنشانند. 
فلکی در جواني و در فاصله‌ی سال‌های 
۱۹۸۵ تا ۱۹۹۰ میــادی در بایرن بازی 
می‌کرد. او هشت ســال دستیار »یوآخیم 
لو«، سرمربی تیم ملی آلمان بود، اما پس 
از قهرمانی آلمــان در جام‌جهانی ۲۰۱۴ 
برزیــل، از اين تیم جدا شــد و در ســال 
۲۰۱۹ به‌عنوان دســتیار کــواچ به بایرن 
آمد. از زمانی کــه او به صورت موقت روی 
صندلی سرمربی بایرن نشست، تغییر در 
روند بازی تیم مشهود بود و پیروزی مهم 
برابر المپیاکوس در لیگ قهرمانان اروپا و 

پیروزی چهار بر صفر مقابل دورتموند در 
بوندس‌لیگا همه را بــه او امیدوار کرد. اما 
کار فلکی هم با دو شکســت متوالی دو بر 
يك برابر بایرلورکوزن و مونشــن گلادباخ 
و سقوط بایرن به رده‌ی هفتم بوندس‌لیگا 
کمی گره خورد و پیچیده شــد. او موفق 
شد از ســد این دو شکست بگذرد و تیم را 
دوباره سر پا کند و با احیای دوباره‌ی تیم و 
بازکینان و استفاده از پتانسیل کامل تیم 
با دو سیستم چهار‌سه‌سه همراه با هافبک 
تهاجمی و سیستم چهار‌دو‌‌سهکی‌، بایرن 
را به کیــی از خطرناک‌ترین تیم‌های اروپا 
تبدیل کــرد. تا جایی که مدیــران بایرن 
قرارداد او را تا سال ۲۰۲۳ میلادی به‌عنوان 

سرمربي تمدید کردند.
شیوع کرونا وقفه‌ای طولانی در فوتبال 
جهان انداخــت، اما آلمان‌ها توانســتند 
پس از دومــاه وقفه، دوبــاره فوتبال را به 
مستطیل‌های ســبز برگردانند و ادامه‌ی 
بازی‌های بوندس‌لیگا از ۲۷ اردیبهشــت 
آغاز شد. رقابت بین تیم‌های بایرن مونیخ، 
بروســیا دورتموند، لایپزیش و بروســيا 
مونشن گلادباخ از سر گرفته شد، در ضمن 
تیم زهردار فلکی در بازگشت به مستطیل 
ســبز باز هم خوش درخشــید و دو هفته 
مانده به پایان بوندس‌لیگا، قهرمانی خود 
را مســجل کرد تا بایرن برای سی‌امین‌بار 

قهرماني بوندس‌لیگا را جشن بگیرد.
بایــرن در این فصــل توانســت با ۲۶ 
پیروزی، چهار تساوی و چهار شكست، ۸۲ 
امتیاز کسب کند. ضمن این‌که با ۱۰۰ گل 
زده و ۳۲ گل خــورده، بهترین خط حمله 
و بهترین خط دفــاع لیــگ را از آن خود 
کرد. پس از بايــرن، دورتموند با ۶۹ امتياز 
و لايپزيش با ۶۶ امتياز در جايگاه‌هاي دوم 
و ســوم قرار گرفتند. تیم‌های پادربورن و 
دوســلدورف به بوندس‌لیگای دو سقوط 
کردند و وردربرمن هــم در بازي پلی‌آف با 
تيم هايدن‌هايم، مجوز بقا در ليگ را گرفت. 

»روبرت لواندوفســكي« با ۳۴ گل زده 
براي پنجمين‌بار آقاي گل بوندس‌ليگا شد. 
»توماس مولر« هم کــه در تیم کواچ به‌نظر 
می‌رسید فوتبالش تمام شده، در تیم فلکی 
دوباره احیا شــد و با ۲۱ پاس گل، بهترین 
پاسور لیگ پنجاه و هفتم شد‌. »مانوئل نویر« 
دروازه‌بان بایرن مونیخ هم با ۱۵ كلين‌شيت، 

بهترين دروازه‌بان ليگ نام گرفت.

بيستمين قهرماني
بايرن در دي‌اف‌بي پوكال يا جام‌حذفي 
2020 آلمان مســير همــوار و راحتي را 
پشت سر گذاشــت. در مرحله‌ي نخست، 
انرژيك‌وتبوس را از ســر راه برداشــت و 
بعد برابــر بوخوم و هوفنهايم پيروز شــد. 
در مرحلــه‌ي چهارم بازي دشــواري را با 
شالكه برگزار كرد و در مرحله‌ي نيمه‌نهايي 
هم دوباره در برابــر آينتراخت فرانكفورت 
صف‌آرايي كرد و در نهايت به فينال رسيد. 
تيم فليك در بازي پرهيجان فينال در برابر 
بايرلوركوزن نيز پرقدرت ظاهر شــد و به 
پيروزي پرگل چهار بر دو دست‌ يافت.   اين 
بيســتمين قهرماني بايرن در جام‌حذفي 
آلمان بود. حالا آن‌ها با كســب دوگانه‌ي 
آلمان خودشان را به‌عنوان يكي از مدعيان 
اصلي قهرمانــي در ليــگ قهرمانان اروپا 
معرفي كرده‌انــد، البته بايــد صبر كرد و 
ديد ليگ قهرمانــان اروپا كــي مي‌تواند 
كار خــودش را در ميــان دوران كرونا از 

سر بگيرد.

  علي مولوي
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